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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  شمی صلواتی 

  ٢٠٢٢ اگست ٠٣
  

  »نازنين دختر افغان «
  خواست  از من  رفيقی

 ،معنا کنم در ايران  تا در يک ترانه

 »...را  افغان

      

 وجودم را، ترس گرفت

 ..با حس غريب

  

  ،دل سکوت را بر نتافت

  -ُقلم سر خورد و

 ....دست لرزيد  

 

 تصور کرد

   در اوج بی کسی

 لبه دور از درس و تحصي

  ،گل می فروخت

 ننازنين دختر افغا

 

 دبيخيال از در

  بيخيال از رنج

 نآھای نازنين دختر افغا 

 یاز دل چی می دان  بگو

 بگو از عشق 
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  ،از آرامش شب

   صداھای  آنجا که

 اتو ر.ناھنجار نمی ترساند

 

   ،از تنھائی وسکوت

 دور از غمه لبخند ب

 .بگو از آنچه که می دانی

 

 تبر خاست صدای گرم و با لطاف

 ھوش را -با خودبرد دل و

 دوجودم را لرزاني

  نازنين دختر افغان

  

  از آن روز"

 دکه در صف خريد نان بيرونم انداختن

  رفتم  و من چون سنگ بی صدا 

   

 تمی دانم که بايد گف

 جاين شھر پر از رن  از

  وحشت و ترس  پا به پای

  ملک غريب و پر از مسافر  در اين

 

 با چشمان پر از اشک

  ،بگويم از ترس"

  بگويم از درد

  "از آه و فغان زخمھای به جا مانده در دل  بگويم

 

 اشک از چشم دختر گل فروش

 .ھمچنان باران تند و بی امان

  لحظه  در اين

  که من بودم مرده از شرم

 

 ،ناگھان 
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  ی دختر افغان از دورجاه ب

  مرد تنومند افغان  سکوت را شکست

  کار در طول روز کار،"

   به صد طعنه  مزدی

 زا  یه اسُفر  يست بااشکنجه   

  "قاق  با نانھای  کولا  تليت

 اشک بود شرم بود

  که وجودم را با خود می برد

 

   بغض دختر افغان شکست  به ناآگاه

 .صدا کشيد

 .چون پرنده بال شکست

 غبغض گلوگير دا  با

 

  شنيدی ؟"

  ،از چوب بست  که مرد افغان 

  بلندکار فرو افتاد

   از فاميل  بی خبر

   و بتون  سيمان  در ميان

  ی از ديوارئشده جز

 

   پدر دختر افغان  شنيدی سر بيچاره

   کردند  تھمت ناق  دزد دزد

  ليس او را سوی زندان بردندوبا دست بند پ

   سهاز مدر  شنيدی

    ،افغان افغان  فرياد

  برادر دختر گل فروش را 

 داز کلاس درس بيرون انداختن 

 

 افغانستاناز   یمنم کارگر 

    ،با گريز از جنگ

 درنج و در  اسير

    مسافر  ملک  در اين

 رروزی به صد طعنه گرفتا
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   از زندگی  خسته ام

  »دخترافغان«بنويس به نام من

 

 تانصافی را خواھيم شکس ستون بی  که روزی ما

 ،جارو خواھيم کرد جھل را"

 " بساط نابرابری را 

 

  ،تصور کن تصور

    تصوری ار رنج و درد ما

 اتصوری از فتح فردای م

 یمی دان  خودت بھتر

   روزی ھمچون عقاب که

 زدر اوج پروا. ماپر می کشيم

 افتح می کنيم آسمانھا ر

 ، با ماتو نيز ھمگام

 ابنويس حديث عشق زندگی ر

  ......»نازنين دختر افغان« با نام  

 ی شمی صلوات٢٠١٣ست گا ٢٩

 


